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  مقدمه

له همـواره  ایـن مسـئ   .از مباحث جنجالی فلسفی و علمی اسـت  ،ضرورت علّیاصل  رابطه اختیار و
و هـر دو  است متفکران بوده که اگرچه اصل علیت مورد قبول هر دو طرف بوده مورد توجه و نزاع 

له اختلاف نظر دارنـد  ولی در این مسئ ؛باشد می علت تامهمعلول براي تحقق نیازمند گروه معتقدند 
بـا فـرض    ،؟ بـه عبـارت دیگـر   خیـر ناپذیر است یا  نظامی ضروري و تخلف ،که آیا نظام موجودات

رورتی در کـار نیسـت و ممکـن    گردد یا ض می آیا وجود معلول ضروري و جبري ،تحقق علت تامه
  معلول در این فرض محقق نگردد؟است 

اصـل   برخی معتقدند ؛اختلاف نظرهایی دارند ،دان قائل ضرورت علّیبه عدم جریان  افرادي که
برخـی نیـز برآننـد کـه      .طبیعـی ي هـا  فاعـل حتی در  ،در هیچ موردي جاري نیست ضرورت علّی
 بـاز  ،فرض تحقق علت تامـه  با ،گردد و فاعل مختار نمی مختار جاريي ها فاعلدر  ضرورت علّی

ین نظریـه کـه مـورد تأییـد و قبـول      در میان طرفداران ا .هم توان جلوگیري از تحقق فعل را دارد
این افـراد معتقدنـد در دایـره     .متفکران علم اصول و فلسفه نیز قرار دارندبرخی  ،باشد می متکلمان

نسان منافـات دارد  زیرا با قدرت و اختیار ا ؛جاري نیست ضرورت علّیقاعده  ،افعال اختیاري انسان
گردد که امـري   می تحقق افعالشدن  جبري قدرت و اختیار انسان وشدن  منتفی و جریان آن باعث

ن هم وجوب متأخر و بـالغیر اسـت و   فقط یک وجوب دارد و آمعلول  ؛ بنابراینخلاف وجدان است
از تحقق وجوب به عنوان وجـوب   پیشگردد و  می از ناحیه علتش واجب ،شدنفقط پس از موجود

  .آن حاضر باشد اگرچه علت تامه ،دیگري ندارد
 »وجوب سـابق « :معلول دو وجوب دارد شهور فلاسفه اسلامی بر آن است کهنظر م ،در مقابل

آن اسـت و   و مانند» یوجد یجب لم الشیء ما لم« وجوب سابق مستند به قاعده .»وجوب لاحق«و 
 ـ مـی  مراتبی را طی ،از تحقق پیشیک شیء  ،آن براساس  ،وجـوب  ،ایجـاب از ناحیـه علـت    ؛دکن

وجـود معلـول در فـرض وجـود علـت       بر این اسـاس،  .الغیروجود معلول و سپس ضرورت ب ،ایجاد
از تحقـق معلـول بـه     پیش ،است و این ضرورت نیز از ناحیه علت ناپذیر ضروري و تخلفاش  تامه

اسـت کـه هـیچ معلـولی بـدون      مستند به اصل علیت  جوب بالغیروهمچنین،  .گردد می آن مستند
  .تواند محقق گردد نمی علتش

علماي اصول فقه شـیعه و برخـی محققـان    برخی ررسی نظرات و ادله ب درصدددر این نوشتار 
  .یم که به تفصیل در این مسئله و عدم جریان قاعده در اعمال فاعل مختارندفلسفه معاصر
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  جایگاه بحث. 1

علیت یکی از  .که مورد قبول مشهور فلاسفه است بوده یکی از فروعات اصل علیت ضرورت علّی
 / 28ص ،2ج ،1366 ،مصـباح یـزدي  ( بـل اتفـاق و صـدفه قـرار دارد    و در مقا است بدیهیاصول 

 فعلیـت و  ،یافتن یکـی  میان دو موجود است که با فعلیتاي  رابطه ؛)542ص ،6ج، 1387 ،مطهري
داراي فروعاتی از جملـه   علیت .)117ص، 1400 الف، ،سینا ابن( گردد می تحقق ذات دیگري لازم
  .است ضرورت علّیلت و معلول و سنخیت میان ع ،استحاله ترجیح بلامرجح

مختـار ماننـد هـر پدیـده     ي هـا  فاعـل افعال اختیاري  ،اصل استحاله ترجیح بلامرجح براساس
علاوه بر اینکـه بـر علـت     که اراده و انتخاب فعل گونه همان ؛داردنیاز به مرجحی  دیگري در عالم

 ـ؛ ولـی  باشد میبه وجود مرجح نیز وابسته  ،متوقف استاش  فاعلی ایـن   مـذکور،  اصـل  اد بـه اعتق
تحقـق فعـل ضـروري و     ،با فرض وجود مـرجح و علـت فـاعلی    اگر کهسازد  پرسش را مطرح می

  .ماند نمی جایی براي اختیار انسان باقیدیگر  ،در این صورت ؛گردد می جبري
تـأمین  معلول را هاي  علتی که تمام نیازمندي .علت تامه است این بحث نیز از علت در مقصود

 باشـد  مـی  مقتضیات وجودي و عدم وجود موانع تحقق معلـول  ،مرکب از تمامی شروط د ونمای می
هماننـد  امـوري   ،در فرایند افعال اختیـاري و افعـال جـوانحی    .)57ص ،2ج، 1366 ،مصباح یزدي(

افتـد کـه    مـی  میل قلبی و شوق اکید به انجام یک عمل در نفـس فاعـل اتفـاق    ،تصور و تصدیق
 باشـد  است و یکی از اجـزاي علـت تامـه مـی     علیت علت تامهکننده  و کاملساز تحقق اراده  زمینه

  .)58همان، ص(
من ایـن اسـت کـه علـت     متض ،به عنوان یکی دیگر از فروعات اصل علیت ضرورت علّی

 گونـه دو  در ایـن بـاره   .نمایـد  می نیز ضروريآن را  وجود ،بخشیدن به معلولعلاوه بر وجود
مـورد   در .از وجـود معلـول و ضـرورت پـیش از آن     ضرورت پـس  ؛ضرورت قابل تصور است

اخـتلاف نظـري    ،آیـد  مـی  وجوده معلول و از ناحیه علت بآمدن  وجوده ضرورتی که پس از ب
ضرورت بالغیر که  چیزي نیست جز قبول این نوع ،میان طرفداران علیت نیست و قبول علیت

 ،ن اندیشـمندان مـورد نظـر   نظر اختلافـی میـا   نقطه .واجب بالغیر گردد ،شود معلول می باعث
مشـهور   .آیـد  مـی  بـه وجـود  ضرورتی است که به واسطه علت و در قیاس با ان براي علـت  

برخی از محققان بعضی از علماي علم اصول فقه و نیز  ،متکلمان برخیفلاسفه در یک سو و 
علـت  ریشه این اختلاف نظر در این است که آیا با وجود  .ندا معاصر در سوي دیگر این مسئله
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  تحقق معلول نیز واجب و ضروري است؟ ،تامه
مطرح شـده   گوناگون هاي عنوان ه در دو مبحث مواد ثلاث و علیت بادر فلسفمسئله این 

 ،»التامه وجوب وجودالمعلول عند علته« ،»یوجد یجب لم الشیء ما لم«: مانندعناوینی  ؛است
 ،مـدعاي ایـن اصـل    .»جح محـال التـرجیح بلامـر  « و» الفاعل التام من لوازم ذاتالمعلول «

ضـرورت سـابق بـر     .ضرورت وجود معلول و استحاله انفکاك آن از علت تامه خودش اسـت 
تمـام احتمـالات و فـروض     ،از ایـن جهـت کـه علـت تامـه      ؛وجود معلول نیز دو لحـاظ دارد 

الشـیء مـا   «مفـاد قاعـده    ،را محقـق کـرده   معلول را برطرف نموده و سپس آنبودن  معدوم
ضرورت آن بالغیر است و محل بحـث از آن در مبحـث مـواد ثـلاث      بوده،» یوجد میجب ل لم

از این جهت که وجود معلـول در قیـاس بـا    همچنین،  ).205ص ،1381 ،طباطبایی( باشد می
 ،1404 الـف،  ،سـینا  ابـن ( باشـد  وجوب آن بالقیاس مـی  ،ضروري و واجب استاش  علت تامه

 ،مصباح یـزدي  / 205ص ،1381 ،طباطبایی( شود می و در مبحث علیت از آن بحث) 39ص
 ،وقتی علت تامه چیزي در خارج موجـود اسـت   وجوب بالقیاس براساس .)58، ص2ج ،1366

الوجود است و باید موجود باشـد و سـپس    کند که معلول آن علت ضروري می ابتدا عقل حکم
)؛ 185ص ،1387، عبودیت( باشد میموجود  حتماً ،الوجود است کند که چون ضروري می حکم
ابتـدا بـه واسـطه علـت      ،علت در رتبه پیش از تحقق ،لحاظ وجوب بالغیر سابق براساسولی 
  .آید می به وجودیابد و سپس  می ضرورتاش  تامه

بـا   ،با اختیار ضرورت علّیمحققان معاصر با بیان ناسازگاري  برخیمتکلمان و  ،در مقابل
 توقف هـر فعـل   ،مرجحاز استحاله ترجیح بلاقصود توجیه استحاله ترجیح بلامرجح معتقدند م

حتـی اگـر یکـی از طـرفین      ،گیـرد  می دوراهی انتخاب قرار بر فاعلش است و وقتی انسان بر
آن را  بایسـت  می انسان صورتی که طبعاًه ب ،باشد اي مرجحات زیادتريدارنسبت به دیگري 

چ مرجحی نسبت بـه ایـن   ؛ هرچند هیباز هم او قدرت انتخاب طرف دیگر را دارد ،اختیار کند
در افعـال اختیـاري محـال     بلامـرجح دهد کـه تـرجیح    می این امر نشان .نداشته باشدطرف 
بـا ایـن    .)160ص ،1ج ،1419، خـویی ( است بلامرجحح ترج ،بلکه آنچه محال است ،نیست
خارج از آن را  شمول ،ي طبیعی و مجبورها فاعلدر  ضرورت علّیآنان با قبول جریان  ،توجیه
اندیشمندان کلامـی  برخی  علت مخالفتاند.  ي مختار دانستهها فاعلوده افعال اختیاري محد

این اشکال  .مختار استي ها فاعلتعارض این قاعده با اختیار و اراده  ،و اصولی با این قاعده
 زیـرا ضـرورت بـا اضـطرار     ؛سویی اختیار با ضرورت منافات دارد از ؛بر دو مقدمه مبتنی است
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کـه بـه    ...اش بدن شخصی که به بیماري پارکینسون مبتلاست و یا تپش نـبض و ارتع مثلاً(
اضطرار بـا   گونه اینمساوق است و ) در اختیار انسان نیست دهد و می صورت اضطراري روي

صـدور افعـال    ،و از سوي دیگر اختیار با ضرورت نیز منافات دارد؛ بنابراین  اختیار منافات دارد
امـور   فعال انسان در دایره ممکنات بوده،زیرا ا ؛نیست و اضطراري استدر اختیار او  از انسان

 ، پس شوند و چون ضرورت با اختیار منافات دارد نمی محقق ،ممکن تا به حد ضرورت نرسند
  .)30ص ،2ج ،1418 ،صدر( انسان در افعالش اختیار ندارد

 ـ ،ضـرورت علّـی  جریـان قاعـده    کـه دربـاره  نظر این اندیشمندان  براساس میـان  ه تفصـیل  ب
 نسـبت  گاه چیه و دارد یذات سلطه ،كتر و فعل بر مختار فاعل ،ندا قائل مجبور و مختاري ها فاعل

 از پـس  مگـر  ،شـود  ینم ـ واجب هتام تعل وجود با معلول و فعل و بود نخواهد مجبور آن انجام به
 ،مـو ه / 58 و 56 ،42صـص  ،2ج ،1417 ،ییخـو ( شـود  مـی  نامیـده  لاحق ضرورتکه  آن انجام
 وجـود  از متـأخر  آن رتبـه  و دارد وجـود  لاحق اگرچه ضرورت . بر این اساس،)91ص ،1ج ،1368
 باطـل » وجـد ی لم جبی لم ما ءیالش« قاعده و است محال سابق ضرورت تحقق یول ؛است معلول

 اسـت  لاحـق  ضـرورت  بـه  اشـاره  هک ـ» وجبی لم جدی لم ما ءیالش« :گفت توان یم؛ ولی باشد می
  .)40ص، 1388 ،فیاضی(

بـه چنـد    فلاسـفه و متکلمـان   لساندر  ،این بحث است اختیار و اراده که از واژگان کلیدي در
عمـل   ،آن براسـاس داننـد کـه    می بیشتر فلاسفه اختیار را حالتی نفسانی ؛معنا استعمال شده است

تسـلط  آن را  بیشتر متکلمان نیـز  .)170ص ،1405 ،طوسی( گردد می ناشی از اراده و قدرت صادر
انجام دهد  ،ه اگر بخواهدک يا به گونه ؛)18ص ،]تا بی[ ،یحلّ( اند تعریف کرده كفاعل بر فعل و تر

سـت از اسـتقلال و   ا معانی دیگر اختیار عبـارت  .)120ص ،1366 ،صلبیا( ندک كتر ،و اگر نخواهد
 .)61 ، ص1388 ،فیاضـی ( عـزم و قصـد   ،اراده ،)51، ص1404ب،  ،سـینا  ابـن ( عدم اجبار خارجی

 ،مصـباح یـزدي  ( گـردد  مـی  یفیتی در نفس که باعث صدور عمل ناشی از علم و رضـاي فاعـل  ک
  .)9ص ،1415 ،غروي / 18ص ،1405
 یـا  نفسـانی  انفعـالی  کیفیتها  انسان ین معناي اراده درتر مهم دارد؛چندین استعمال اراده نیز  
 و) 131ص ،1ج ،1996 ،تهـانوي ( تصـمیم بـر انجـام کـار اسـت      و به معناي نفس افعال از یکی

 ،فرایند انجام یا تـرك یـک عمـل   در  .گردد می خواهشی که پس از آن فعل محقق ؛خواستن است
ابتدا آن فعل و عمل به ذهـن   .ندا دهد که برخی بعید و برخی قریب می در نفس روي یسلسله علل
هیجـان  پس از آن میـل و   .گردد می ده و تصوري از آن و خیر بودنش براي فاعل ایجادخطور نمو
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 پیـدا شـوق بـه انجـام آن     ،با اذعـان و تصـدیق فایـده آن    رغبت به انجام آن عمل شدت گرفته،
 گـردد کـه اراده نامیـده    مـی  عزم بر انجام یا ترك ایجاد ،شود و پس از آنکه آن شوق قوي شد می
 ـ .)235ص همـان، ( علت قریب صدور فعل استو ) 135ص ،1354 ،ملاصدرا( شود می  س از آنپ

 انگیـزد  مـی بر عضـلات را بـه حرکـت    ،سلسله اعصـاب  دهد و مغز از راه می در مغز رويتغییراتی 
 گیـرد  مـی  عمـل خـارجی انجـام    ،نیـرو بودن  به شرط عدم وجود موانع و کافیو ) 135ص ،همان(
موجـودات   البتـه چنـین امـوري مخـتص     .)108ص ،1381 ،طباطبایی / 86ص ،1409، خراسانی(

 باشـد  نمـی قابل اسـتناد   ،تعالی که مجرد تام استدر ذات باری به مجردات و مخصوصاً مادي بوده،
  .)83ص ،1378 ،مصباح یزدي(

اراده در تمام موجـودات داراي اراده بـه یـک معنـاي متـواطی       ،مبانی حکمت متعالیه براساس
ایـن   ازهریـک   نامگـذاري  تابع وجود آنها به گونه تشکیکی بـوده،  ،بلکه اراده در موجودات ،نیست

مراتـب شـدت و ضـعف     ،از ایـن مراحـل  هریک  است و گونه از این ،در پی به نام اراده مراحل پی
برخی مانند شوق اکیـد یـا    ،هرچند به واسطه عادت ؛که اراده در موجود مرید است باشد حالتی می

اراده و محبـت بـه معنـاي واحـدي      . بر این اسـاس، شود می بیشتر به نام اراده خوانده ،میل و عزم
صـفتی زائـد بـر ذات و غیـر از قـدرت و       ،واجب تعالی عین ذات اوست و در ممکناتاست که در 

  .)341ص ،6ج ،1379 ،ملاصدرا( باشد می داعی
مبادي اراده و افعال اختیاري از قبیل حرکات و افعال خارجی انسان نیست که همواره مسـبوق  

توانـد   مـی  موجبـه جزئیـه   گونهبه ؛ ولی گردد می وگرنه مستلزم تسلسل ،به مقدمات اختیاري باشد
 دربـاره این مقدمات در برخی موارد نیز تعلیمات اخلاقی بودن  نشانه اختیاري .مسبوق به اراده باشد

چـه  این مقدمات اگر علاوه بر اینکه .تقویت اراده و تقویت تعقل و ایجاد ملکه تقوا و شجاعت است
بـا انجـام   ؛ ولـی  ه انسـان نیسـت  در برخی موارد به صورت مستقیم و بدون واسطه تحت نفوذ اراد

شـود   مـی  به تدریج حالاتی در شخص ایجاد ،باشد که بدون واسطه در اختیار شخص می مقدماتی
 ،6ج ،1376 ،مطهري( خواهد می شوق و عزمش بر همان اساسی باشد که تا تصور، تصدیق، میل،

  .)625ـ623ص
بـا تحقـق   ؛ ولـی  ده نیسـت اگرچه این مقدمات در برخی مـوارد مسـبوق بـه ارا    ،از سوي دیگر

تواند ایـن سلسـله را    می بلکه انسان ،گردد نمی مرحله بعد و در نهایت اراده محقق ضرورتاً ،یکهر
به شدت و ضـعف   نفس در این مراحل و توان آنقطع نماید و میزان دخالت  ،جا که خواستدر هر

عمـل را   طـع نمـوده،  بتوانـد ایـن سلسـله را ق    دارد که در کدام مرحلهبستگی وجودي نفس فاعل 
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آن را  دارد و با این حـال به نفع عمل اعتقاد  افتد که شخص می چنانچه بسیار اتفاق .محقق ننماید
 انجـام آن را  شنماید و یا با وجود عدم اعتقاد به نفع عمل یا حتی ضرر نمی دهد و اراده نمی انجام

 ،ملاصـدرا ( دهـد  نمـی  نجـام اآن را  ،دهد و یا با وجود تحقق شوق و میل به انجام یـک عمـل   می
اراده کیفیتی نفسانی عارض بر نفس و یا فعل مستقیم  ،در این تحلیل .)339ـ337ص ،6 ج ،1379

 بـه انشـا و ایجـاد اراده فعـل     ،نفس انسانی است که نفس با قدرت خود و بعد از حصول مقـدمات 
فاعـل   به آن تحمیل نشده،بیرون  بنابراین از آنجا که اراده فعل مستقیم نفس است و از ؛پردازد می

 انجام گیرد که آن اراده به اراده دیگـري نیـازي نـدارد   اي  مختار نیز فاعلی است که فعلش با اراده
در معانی دیگري نیز  ،شدهغیر از قوه نفسانی یاد ،البته واژه اراده .)213ـ212ص، 1384 ،قراملکی(

 / 47ص، 1375همـو،   / 47، ص3ج ،1396 ،سـهروردي ( کردناختیـار  ؛ مانند:استعمال شده است
 ،خـارجی  ياشـیا  داشتن و دوست )131ص ،1ج ،1996 ،تهانوي( خواستن ،)61، ص1388، فیاضی

  .)83ص ،1378 ،مصباح یزدي( انافعال شخصی و افعال دیگر

  دیدگاه جمهور حکما. 2

یجـب   الشـیء مـا لـم   « قاعـده  براسـاس و  ضـرورت علّـی  جمهور فلاسفه به عنوان موافقان 
ایـن دسـته از    .امـري ضـروري و واجـب اسـت     ،معقتدند تحقق معلول توسط علت »یوجد لم

ین ایـراد مخالفـان ایـن قاعـده     تـر  مهمکه  ضرورت علّیاندیشمندان در مورد رابطه اختیار و 
تحقق معلـول از  بودن  و معتقدند واجباند  مختار پرداختهي ها فاعلبه تفسیر اختیار  ،باشد می

 آنان .مختار دیگر نداردي ها فاعلا اختیار و قدرت انتخاب انسان و منافاتی ب ،ناحیه علت تامه
 ،1ج ،1405 ،یاسـین  لآ( شـوق ناشـی از نفـس ناطقـه     ،اراده را که جزء اخیر علت تامه است

شده و موجب تحریک و شوق مؤکدي که به دنبال تصور شیء ملایم با طبع حاصل ) 70ص
 / 135ص ،1354، ملاصدرا( دندان می ،دگرد می آوردن آن شیء به دست اعضاي انسان جهت

اخـص از  آن را  دارد و بیشـتر  گونـاگونی و اختیار نیز معـانی  ) 648ص ،3ج ،1422 ،سبزواري
 ،فـارابی ( گیرد می اراده سابق انجام براساسفعل فاعل  ،آن طبقدانند که  می اختیار و حالتی

 مختـار اگـر بخواهـد    فاعـل  ،آن براساسبرخی دیگر به حالتی نفسانی که  ).340ص ،1413
این  براساسو ) 120ص ،1366 ،صلبیا( دهد نمی انجام ،دهد و اگر نخواهد می کاري را انجام

زیرا این قضیه شـرطیه کـه مفـاد اختیـار بـه نظـر        ؛شود نمی تعریف نیز خللی در قاعده ایجاد
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تحقق  امکان امتناع یا ضرورت خارجی مدلولش ندارد و صرفاً هیچ دلالتی بر ،متکلمان است
 براساسصدق قضیه شرطیه نیز  .دهد می فعل مختار و قدرت فاعل مرید بر انجامش را نشان

 مقدم و تالی است ممکن ،به عبارت دیگربا کذب دو طرف قضیه سازگار است؛  ،قواعد منطق
 ـو به ،باشد درست نظر شرطی  مورد هیقض یول ،»فعلی لم و شأی لم« نیابد: تحققگاه  هیچ  ژهی
 بـا  ضـرورت علّـی  سازگاري قاعده  ،صورت آن در هک میبدان تامهعلت  جزء هم را تیمش اگر
  .)65، ص1388 ،فیاضی( وضوح بیشتري خواهد داشت اریاخت

بـا اراده ایـن    تحقـق  فعلی را قصد نمود و علتاش  اختیار و اراده براساساگر شخص  بنابراین
و تحقـق آن واجـب خواهـد    عمل مورد نظر به حد ضرورت رسیده اسـت   ،شخص کامل و تام شد

بلکـه   ،تنها منافاتی با اختیـار نـدارد   سرچشمه گرفته، نهاین ضرورت که از اختیار و اراده فاعل  .بود
  .)298ص ،1381 ،طباطبایی( آن نیز هستید مؤ

  :اند چندین دلیل اقامه کرده ،پیشین ضرورت علّیبراي اثبات نظریه  فلاسفه
بـه  دهنـده   ضـرورت  ،اگـر علـت   ،این دلیـل  براساس :دهندگی و علیت تلازم میان ضرورت. 1

ممکـن   ،زیرا وجود معلول بـا قطـع نظـر از علـت     ؛به آن نیز نخواهد بوددهنده  وجود ،معلول نباشد
بایـد  هـر حادثـه ممکنـی    گرنـه جهت تحقق یک شیء کافی نیست و ،رف امکان وجوداست و ص 

اگـر   ؛ بنـابراین ل صدفه و اتفاق اسـت قبو آمد و این نفی علیت و می به وجودبدون علت و موجبی 
حـالش همـان حالـت قبـل از      ،با فرض تحقق علـت  ،تحقق معلول از ناحیه علتش ضروري نباشد

 گونـه  نسبت به معلول مساوي است و همـان  تحقق علت است و فرض تحقق و عدم تحقق علت
نیـز   در فرض تحقـق علـت   ،معلول نیستآمدن  مرجحی براي پدید که در فرض عدم تحقق علت

صـدفه و اتفـاق    ،یافتن معلول با عدم تحقق علتگونه که وجود یعنی همان ؛مرجحی در کار نیست
پـس   .در صورت تحقق علت نیز وجود یافتن معلـول امتنـاع عقلـی دارد    ،است و امتناع عقلی دارد

یـن  هد بود و علیت از ابه آن نیز نخوادهنده  وجود ،به معلول خویش نباشددهنده  ضرورت، اگر علت
 نظام ضروري و جبـري خواهـد بـود    قهراً ی و معلولیاست و نظام علّبرابر با ضرورت و جبر لحاظ 

  .)543ص ،6ج، 1387 ،مطهري(
: چنین استدلال نموده اسـت  براي اثبات این قاعده شرح منظومهدر  سبزواريحکیم . 2

 ـ  ،نباشد واجب اش تامه علت وجود سبب به معلول وجود اگر  ت تامـه پس در فرض تحقـق عل
از  پرسـش علت دقیق تحقق معلـول و   ،اگر معلول محقق شود صورت در این .تواند نباشد می
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 پرسشلازم است علتی بیاید تا تسلسل در  پرسشاین شدن  ماند و براي قطع می پاسخ بی آن
 توان یم اگر »؟گردد نمی آمده قطع به وجودچرا معلول «که  پرسشگاه این  پیش نیاید و هیچ

 ـعل آن شـود  یم ـ معلـوم  چـون  ؛دیآ یم لازم خلف ،داد ادامه را پرسش  هتام ـ را آن مـا  هک ـ یت
 شـود  موجـود  معلول دیبا حتماً ،ایجاد شد هتامعلت  یوقت نیبنابرا ؛است نبوده هتام ،میدانست

 ،در نقـد ایـن اسـتدلال گفتـه شـده      .)76ص ،1422 ،يسـبزوار  / 74ص ،1381 ،ییطباطبا(
 ،زیرا سبب ایجـاد معلـول   ؛ماند نمی پاسخ جود علت تامه بیبا و ،از علت تحقق معلول پرسش

 ،فیاضـی ( مورد خواهـد بـود   بی تامه باشد چنین پرسشی ،علت آن است و زمانی که این علت
زیـرا آنـان    ؛محـل اشـکال فلاسـفه اسـت     این ایراد تمام نیست و دقیقاً)؛ ولی 45، ص1388

بـه  آن را  توانایی ایجاد فقطل ندارد و با وجود معلواي  معتقدند وقتی وجود علت هیچ ملازمه
بـدون هـیچ    ،از سبب تحقق معلول پاسخ پرسشتوان در  می چگونه ،صورت امکانی داراست

توان فرض کرد علت تامـه   می علت تامه آن معلول است و چگونه ،سبب آن تأملی پاسخ داد
  .دتواند یافت نشو می تواند یافت شود و می باشد و باز معتقد باشیم معلول

ن این مبی ،این استدلال که از علامه طباطبایی و از طریق علت عدم معلول بیان شده. 3
اگـر معلـول در ظـرف تحقـق      ،است» تعل عدم« ،»معلول عدم« مطلب است که چون علت

 در ایـن  .نباشـد  اش تواند در ظـرف وجـود علـت تامـه     می ،علت تامه ضروري و واجب نباشد
وگرنـه   ،نباشـد  ،اسـت  عدم علت ولی علت آن که ؛قق باشدتواند مح می معلول عدم ،صورت

نقض اصل علیت اسـت و خـلاف   آید و تحقق معلول بدون علت نیز  می اجتماع نقیضین لازم
 ،1381 ،ییطباطبـا ( تحقق معلول در ظرف علت تامه ضروري است ؛ بنابراینباشد فطرت می

 مـدعی  بـه مطلـوب دانسـته،   مصـادره  آن را  در پاسخ این استدلال مخالفان قاعده .)298ص
 ضـرورت علّـی  انحصار علت عدم معلول به عدم علت زمانی صحیح است که قاعـده  اند  شده

، 1388 ،فیاضـی ( که این قاعده محل بحث و عین مدعاي مستدل است در حالی ،تمام باشد
 ،عدم علـت نباشـد   ،است که اگر علت عدم معلول يالبته این پاسخ نیز گرفتار ایراد .)46ص

را خواست  توان علت عدم معلول نمی نیز پاسخ این پرسشدر  ؟چه چیزي علت آن استپس 
از  زیرا انحصار علت عدم معلول در عدم علـت تامـه آن   ؛علت در ایجاد نکردن معلول دانست

 فـرع آن نیـز ابطـال    ،است و تا آن قاعـده ابطـال نشـده باشـد     ضرورت علّیفروعات قاعده 
یار علت به جاي عدم علت به عنوان علت عدم معلول نیز خود اخت کردن گردد و جایگزین نمی

 ،زیرا تا قاعده ابطال نگـردد  ؛به نوعی مصادره به مطلوب و عین مدعاي مخالفان قاعده است
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لـول  در مورد علت عدم مع توان سلطنت فاعل مختار را جایگزین آن نمود و به دنبال آن نمی
  .تمسک نمودنکردن معلول نیز به اختیار فاعل در ایجاد

 معلـول  اگر :کند می آمده بیان تلویحاتدر کتاب  شیخ اشراق این استدلال نیز که از سوي. 4
 نخواهـد  موجـود  ،باشـد  ممتنع اگر رایز ؛بودخواهد  نکمم تحققش ،ابدین وجوب تامهعلت  وجود با

 یعنـی در ظـرف وجـود هـر امـري      ؛تحقق معلول با هر چیـزي امکـانی اسـت    ،از سوي دیگر .شد
 ری ـغ يزی ـچ هر و تامهعلت  میان ،در این فرض ؛ بنابراینامکانی خواهد بودـ   اگرچه علت نباشد	ـ
و ایـن خلـف فـرض     بـود  نخواهـد  تامـه علت  ،تامهعلت  . بر این اساس،بود نخواهد تفاوتی آن از

  .)63ص ،2ج ،1396 ،يسهرورد( علت استبودن  تامه
  :ارائه شده استنقضی و حلی  پاسخدر مقابل این استدلال نیز دو 

زیـرا در فـرض    ؛جریان عین این استدلال در مورد علت ناقصه نقـض ایـن دلیـل اسـت     ،اولاً
 ،نیز وجود معلول ممکن است و اگر این استدلال درست باشـد  تحقق علت ناقصه که معلول نباشد

علیتـی   گونـه  ت ناقصه و امور دیگري کـه هـیچ  تفاوتی میان عل گفت در این صورت توان میپس 
  .هد بود و این خلف استاعلت نخو ،علت ناقصه پس ؛نخواهد بود ،دارندن

 میان علت تامـه و  ،این استدلال نیز به این است که در صورت امکان معلولشدن  منحل ،ثانیاً
 هک ـ اسـت  آن تامـه علت  تحقق زمان در معلول تحقق انکزیرا مفاد ام ؛تامه تفاوت وجود دارد غیر

 ـ بـا  مـلازم  ،خاص امر ینف و نباشد يگرید تفاوت چیه هکنیا نه ،برودمیان  از تفاوت نیا  امـر  ینف
 مـثلاً  ؛دارد وجود يگرید يها تفاوت یول ؛ندارد وجود تفاوت نیا اگرچه زین ما بحث در .ستین عام

  .تواند ینم ریغ هک یحال در ،ندک جادیا را معلول تواند یم تامهعلت 
صورتی درست است که عین مطلـب مـورد    پاسخ نقضی در .اما هر دو پاسخ ناتمام است

ولـی   ،اگر علت تامه باشـد  :آمده بود سهرورديدر استدلال  .شد می نقض شیخ اشراقنظر 
و در مورد علت ناقصه نیـز بایـد عـین    ـ   نه اینکه معدوم باشدـ   معلول ضرورت نداشته باشد

ضـرورت نداشـته   ولی معلول  ،اگر علت ناقصه باشد یعنی باید گفته شود ؛شد می همین گفته
ه عین لکب ،و فلاسفه نیست سهرورديتنها مورد انکار  که این مطلب نه.. . هیچ تفاوتی ،باشد

 ؛علت ناقصه در تحقق معلول بیان شده بودبودن  کافیباره غیرو حکما در سهرورديمدعاي 
  .نقض بر آنها نیست پس
 ،ن است که با وجـود هـر دو  زیرا تفاوت علت تامه و ناقصه در ای ؛پاسخ دوم نیز نادرست است 

ولی اولی شرط لازم و کافی براي آن اسـت و دومـی تنهـا شـرط لازم      ؛تحقق معلول امکان دارد
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بینـی   توان پیش می امکان تحقق معلول در هر دو ممکن است و بر چه اساسی .تحقق معلول است
تحقـق و نـه   ضـرورتی بـراي    در صـورتی کـه نـه    ،شود می معلول موجود ،کرد با وجود علت تامه

ایـن اسـت کـه در    مـذکور  ایـراد دیگـر فـرض     ،این علاوه بر .دارد کم اولویتی براي این امر دست
 ،علـت تامـه  شـدن   چیست؟ پس از تمـام  ،آنچه موجب تحقق معلول شده ،صورت وجود علت تامه

نقش سلطنت و اراده فاعل مرید بر انجام یک عمل حتی بر خلاف مقتضاي علـت تامـه چیسـت؟    
 از ایـن مرحلـه تمـام    چـرا علـت را پـیش    ،؟ اگر از سنخ علیت اسـت خیرنخ علیت است یا آیا از س

  نقض قاعده علیت نیست؟ آیا ،دانیم و اگر از سنخ علیت نیست می
 وجود با معلول اگر ،این دلیل که از سبزواري در شرح منظومه بیان شده است براساس. 5
 ،صـورت  نیا در .شود ینم طرد عدم نیبرابنا ؛است باز معلول بر عدم راه ،نشود يضرورعلت 
 ـآ ینم ـ وجـود  ،نرود نارک» عدم« تا چون ؛شد نخواهد موجود معلول هرگز  وگرنـه اجتمـاع   دی

 هرگـز  ،نشـود  يضرور اش تامه علت لهیوس به معلول وجود تا جهینت در .دیآ یم لازم نیضینق
 پـس ؛ شـود  مـی  موجـود دانیم معلول به وسیله علت تامه  می که در حالی ،شد نخواهد موجود
 سپس موجود شده است شده و تمام فروض عدم آن طرد شده،وجود معلول ضروري  نخست

  .)278ص ،1422 ،يسبزوار(
زیـرا عـدم    ؛نه وجوب سابقاست، وجوب لاحق  ،مفاد این دلیل فته شدهگاین استدلال  نقددر 
 ـ   ،د معلولاز آن و علت تامه با ایجا پیشنه  ،گردد می وجود طردآمدن   تنها با دیـل  ه عـدمی کـه ب

. بیایـد  به وجودکند و نیازي نیست ابتدا عدم سابق طرد شود و سپس معلول  می وجود است را طرد
 ،قـرار دارد  يوجود معلول در رتبه بعد از عدم آن است و وجودي کـه در رتبـه بعـد    ،از سوي دیگر

 بق بـر وجـود امکـان نـدارد    بنابراین طرد عدم سا ؛دد عدم سابق بر خودش را برطرف سازتوان نمی
  .)48، ص1388 ،فیاضی(

اگـر تمـام    بـوده، تکـرار مـدعاي ایـن افـراد      اول دقیقاً ایرادزیرا  ؛این دو پاسخ نیز ناتمام است
خواهـد محقـق شـود تـا تـرجیح       مـی  چگونـه  ،از تحققش منتفی نگـردد  روض عدم معلول پیشف

 دوم نیز نادرست است و آنچه طرد عـدم  دایرا .از آن نماید نشود و بتواند طرد عدم لاحقبلامرجح 
ایجـاب   .شـود  مـی  بلکه ایجابی است که از ناحیه علت تامه به معلول اعطـا  ،وجود نیست ،کند می

  .وجود نیز نقطه مقابل عدم و امتناع بالغیر وجود است
 بطلان تسلسل در علیت به اثبـات  راهاز  ارائه شده، سینا ابن این استدلال که از سوي. 6
 ،نشـود  واجـب  تامـه  علـت  يسو از معلول وجود اگر این دلیل براساس .پردازد می ظریهاین ن
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 اگـر  حـال  .ردک ـ نخواهـد  ممتنـع  را معلول وجود ،تامه علت رایز ؛خواهد بود نکمم وجودش
 خواهد ازین گرید یعلت به تامهعلت  يجا به وجودش ،باشد نکمم تامهعلت  از معلول صدور
 ـبا يگرید علت یعنی ؛شود یم آن شامل» العلۀ یال محتاج نکمم لک« قاعده چون ؛داشت  دی

 يگرید علت به تامه علت از صدور انکام پس .ندک جادیا را معلول ،تامه علت هک ندک يارک
 و نـد ک واجب را صدور انکام تواند ینم گرید علت چون ؛است تسلسل اش لازمه هک دارد ازین

 انک ـام ،صـدور  انک ـام بـا  صـدور  انک ـام امهتعلت  رابطه نیبنابرا ؛دیآ یم لازم غرض نقض
 ـ« قاعـده  ،دارد انک ـام اگر و شود دایپ آن از صدور انکام دارد انکام یعنی ؛است  نک ـمم لک

 و ابدی یم ادامه به همین شکل و است ازین يگرید علت به هک ندک یم مکح» العلۀ یال محتاج
 ،يراز / 55ص ،1980 ،نایس ابن( است محال هک دیآ یم لازم تسلسل ؛ پسندارد یانیپا هرگز

  .)95ص ،3ج ،1373
  :معتقدند این افراد .رو شده است هاز سوي مخالفان قاعده روب هاییاین دلیل نیز با نقد

از  پـیش  این شـیء زیرا  ؛ه ممتنع استلکب ،ممکن نیستوجودش  ،واجب نشود شیءاگر  ،اولاً
 ،بنابراین در حال عـدم  ؛ندارد امکان وجود هم ،به شرط محمولی عدم وجودموجود نیست و  ،وجود

اسـت  اش  امکان ذاتی نیز به معناي عدم توجه به لحاظ وجودي و عدمی .نه ممکن است نه واجب
 ،امکان وجود داشتن براي معلول در حـال عـدم   زیرا ؛و ربطی به شیء به شرط وجود یا عدم ندارد

  .)51، ص1388(فیاضی،  مستلزم اجتماع نقیضین است
امکان خود معلول و امکان صدور معلـول از   ؛استدلال دو امکان مطرح شده استاین  در ،ثانیاً

 ـ کل ممکن محتاج الـی « آنگاه براساس قاعده .علت محتـاج علـت دانسـته     ،آن دو امکـان ، »ۀالعل
 ،امري غیر از وجود خود معلول نیست و احتیاج معلول به علـت  ،که صدور معلول حالی دراند،  شده

  .(همان) یدي تا تسلسل لازم آدیگر ، نه علتوجود معلول استهمان احتیاج صدور و 
ممتنع  ،معدوم به شرط عدم و در حال عدم ،اول زیرا در پاسخ ؛این دو نقد نیز ناتمام است

رط اجتمـاع وجـود و عـدم بش ـ    ،از سـوي دیگـر   .بالغیر است و قابل جمع با امکان ذاتی است
هریـک   زیـرا مرتبـه   ؛اع نقیضـین نیسـت  مستلزم اجتم یکمحمول با امکان ذاتی مخالف هر

گـردد و مرتبـه    نمی گاه از آن منفک ذات معلول است که هیچ ،مرتبه امکان .باشد میمتفاوت 
اینکـه در ایـن   ایراد پاسـخ دوم   .عارض بر ذات و از ناحیه علت ،عدم بشرط محمول وجود یا

د آن و امکان صـدور  و استعدا امکان ذاتی معلول و امکان تحقق ؛فرض دو امکان وجود دارد
  .معلول غیر از علت وجود آن است
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 تحقـق  تامـه علـت   این استدلال اگر براساس .بیان شده است العینۀ حکم. این استدلال در 7
 ـ .بـود  خواهـد  برابـر  هتام ـعلـت   عـدم  و وجود وگرنه ،یابد باید رجحان تحقق معلولش ،ابدی  یوقت

 معلـول  وجـود  ،تامـه علـت   وجود زمان در هک میدار يا قاعده چون ؛شود واجب دیبا یافت، رجحان
 ـبا حتماً ،شد محقق تامهعلت  اگر جهینت در .است يضرور  ـایب هـم  معلـول  دی  ـی ؛دی  وجـودش  یعن
  .)158ـ157ص ،1353 ،یاتبک( شود يضرور

اگـر رجحـان سـابق و     رجحان در این استدلال :گفته شده استدر پاسخ به این استدلال 
ضرورت عدم  ،زیرا وجود معلول قبل از ایجاد علت ،از وجود معلول باشد که محال است پیش

وجود علت تامـه   در این فرض نیز، دارد و حتی احتمال وجود هم ندارد تا چه رسد به رجحان
بخشیدن به معلـول نیسـت تـا     ست و اثر علت تامه منحصر در تحققمستلزم تحقق معلول نی

وجـوب بالقیـاس    عـلاوه بـر اینکـه    .وجود و عدمش مساوي باشد ،اگر به آن تحقق نبخشید
علت تامـه   .نه هر علتی ،مختار قابل قبول است غیر در علت تامه فقطمعلول با علت تامه نیز 

وجـوب بالقیـاس را    ،اینکه ایـن اسـتدلال   علاوه بر .این قاعده خارج است از تخصصاً مختار
ایـراد دیگـر ایـن اسـتدلال      .باشد دنبال اثباتش میلغیر که مدعا به نه وجوب با ،کند می ثابت

این استدلال  پس ؛توان به وجوب و ضرورت رسید نمی اینکه از رجحانی که در استدلال آمده
نادرست و  ،هایی که به این استدلال داده شده پاسخ همه .نداردربطی  ضرورت علّیه قاعده ب

  :اند از عبارتاین استدلال  هايایراد .محل تأمل است
یعنی امکان هم ندارد یـا   ؟به چه معناست از ایجاد علت نداشتن وجود معلول پیش احتمال ،اولاً

  ؟تحقق ندارد
شقوق عدم است و این همان تقدم  به معناي طرد تمام رجحان در این استدلال نیز ،ثانیاً

اسـت کـه مسـتدل از     باشد و به همین دلیـل  معلول بر وجودش میرتبی رجحان و ضرورت 
 ،بخشـد  نمـی  به شـیء رجحـان   ،علت تامه نیز در حال عدم .ان به ضرورت رسیده استرجح

آن را  فروض عدم است که وجـود  همهشدن  بلکه با طرد تمامی شقوق عدم و پس از برطرف
 از آنجـا ایجـاد   سازد و این اشـکال دقیقـاً   می موجودآن را  سازد و سپس می راجح و ضروري

زمان بـا  هم .شود می خلط مرتبه و زمان با یکدیگر ،ستشکلاسر ایرادهاي مشود که در سر می
در رتبه پیش از وجود که همه فروض عدم منتفی ؛ ولی توان به ضرورت وجود رسید نمی عدم
زمـان بـا   هم یافتن وجود ممکن است و این مرتبه از نظـر زمـانی دقیقـاً    تصور ضرورت ،شده

نـه معـدوم تـا گفتـه      ،ل موجود استمعلو ،معلول است که در این زمانشدن  تحقق و موجود
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  .اجتماع نقیضین است ،شود تصور ضرورت وجود در حال عدم
 دیگـر چـه اثـري    بـه صـورت ضـروري    ،بیـاورد  به وجـود نتواند معلول را  اگر علت تامه ،ثالثاً

  .شوداز علت ناقصه متمایز  تاتواند داشته باشد  می
وجـوب بـالغیر و وجـوب     .رسـت اسـت  تفکیک ضرورت بالقیاس از ضـرورت بـالغیر ناد   ،رابعاً

میـان دو واجـب    یت ندارد و منشأ ایـن علاقـه لـزوم   عین بوده،بالقیاس هر دو امر عقلی و انتزاعی 
اگـر   ،در مبحـث علیـت   .)334ـ ـ332ص ،1ج ،1386 ،مصباح یـزدي ( رابطه علیت است ،بالقیاس

 ـ  ،ثابت شد میان علت تامه و معلولش ضرورت بالقیاس زیـرا   ؛گـردد  مـی  اتضرورت بالغیر نیـز اثب
دو لحاظ از یـک وجـوب و    ،وجوب پیشینی معلولاین دو  ،که در ابتداي مقاله گفته شد گونه همان

شـود و   مـی  وجوب بـالغیر  ،اگر این ضرورت از ناحیه منشأ آن ملاحظه شود یعنی ؛ندا یافتن ضرورت
  .بالقیاس خواهد بود ،به لحاظ رابطه آن با وجود علتش

 فاعل مختار از این قاعده به چه معناست؟ آیا رابطه فاعـل مختـار بـا    خروج تخصصی ،خامساً
اسـت و آن   علت تامه بـه یـک گونـه   تأثیر  ،در هر دو قسم .مختار تفاوت دارد غیر با فاعل ،علتش

بطـه علـت تامـه بـا     را ،ایـن صـورت   و در آن براي تحقق معلولتأثیر بودن  چیزي نیست جز تامه
  .معناست بی ج تخصصی فاعل مختاراست و خرو معلولش به یک گونه

 ؛تنـاقض اسـت   نبخشیدن علت به معلولش مسـتلزم  فرض ضرورت ،این دلیل براساس. 8
زیرا از سویی فرض شده که وجود معلول هنوز از حالت استواي نسبت به وجود و عدم خـارج  

 ،با توجه به فرض تحقق علت تامه ،نشده است و وجود برایش ضرورت ندارد و از سوي دیگر
؛ تامـه نخواهـد داشـت    غیـر  وگرنه تفـاوتی بـا علـت    ،وجود براي آن شیء باید ضروري باشد

این است که علت تامـه هـم    مستلزم ،فرض عدم ضرورت معلول با وجود علت تامه بنابراین
 نباشد و این امر مسـتلزم تنـاقض اسـت    ،در معلولاش  گذاريتأثیرهم با توجه به عدم  ،باشد

  .)185ص ،1387، عبودیت(
اگـر فـرض    ،بر این اسـاس  .این استدلال نیز از راه تحلیل اصل علیت بیان شده است. 9

پـس عـدم معلـول     ،ولی معلول را واجب نکرده باشـد  ؛شود علت تامه یک شیء موجود باشد
بنـابراین   ؛اشکال است بی بودنش عدومتوان فرض کرد معدوم باشد و فرض م جایز است و می

ایـن مسـتلزم تنـاقض     و باشـد  ولی معلولش معدوم می ؛ود استعلت تامه موج، این فرض در
 زیرا از سویی علت تامه چیزي اسـت کـه وجـود را بـراي معلـول متعـین و متخصـص        ؛است
وجود را براي آن ، دیگر ولی از سوي ؛باشد میعدم معلول ممتنع  ،کند و با فرض وجودش می
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  ).186ص همان،( ضروري نکرده است
هنوز هم در حالت امکـان   ،واجب نکرده باشدآن را  ولی ،موجود باشداگر علت تامه شیء . 10

هنـوز نیازمنـد بـه     پـس  ـ  امکان هم سبب احتیاج به علت دارد چون هنوز ممکن استـ قرار دارد  
معناست کـه علـت مفـروض کـه      بدین این امر اولاً، .است علت دیگري غیر از علت تامه مفروض

مستلزم ایـن اسـت    یاً،ثان ؛خلاف فرض و مستلزم تناقض است که تامه نباشد ،تامه فرض شده بود
هنـوز معلـول    شود و اگر فرض شود می زیرا نقل کلام به علت دوم ؛که هرگز معلول موجود نباشد

پس هنوز معلـولش در حالـت امکـان قـرار دارد و      ،و امکان هم سبب احتیاج به علتممکن است 
دارد و این نیـاز برآوردنـی   نیاز به علت دیگري  هنوزین ؛ بنابرا امکان نیز سبب احتیاج به علت است

 ،تا علت معلـول را واجـب نکنـد    ،دیگربه عبارت شود و  نمی موجود ،نیست و معلول تا واجب نشود
البته این فرض حتی در صورتی کـه   .)39ص ،1404الف،  ،سینا ابن( موجود کندآن را  امکان ندارد

 زیرا اگر از مجموع این علـل  ؛باز هم محال است ،باشیمئل قانیز  به امکان تسلسل در سلسله علل
 ،این شیء موجـود نخواهـد شـد    ،نشود وجوبی براي ممکن معلول یافتـ   ندا نهایت بی که فرضاًـ 

ست که با وجود اینکه وجوبی تحقق نیافته و هم امکـان  پرسش به قوت خود باقیچون باز هم این 
، 1386 ،مصـباح یـزدي  ( ء وجودش تحقق یافته اسـت چرا این شی ،هست هم امکان عدم وجود و

  .)337 ـ330ص ،1ج
  :بر این قاعده گرفته شده است ضرورت علّیاز سوي مخالفان قاعده  چند ایراد

 قائل سابق وجوب به اگر .خواهد یم موصوف و است یثبوت صفت یک وجوب کهایراد اول، این
 بـر  صـفت  تقـدم  هک ـ یحـال  در ،دباش ـ موجـود  موصـوف  از قبل وجوب وصف دیآ یم لازم ،میشو

 از ،به این ایـراد داده شـده اسـت    پاسخچندین  .)225ص ،2ج ،1410 ،رازي( است محال موصوف
 ـ معلول وجوب نیبنابرا ؛دارد یزمان تقارن خود معلول با تامه جمله اینکه علت  تامـه  علـت  از شیپ

 اسـت  یوصـف  وجـوب  پس ؛است زمان همان در هک معلول از شیپ نه آن وجوب جهینت در ،ستین
 هـم  وجـود  ،زمـان  همـان  در ،شـود  یم ـ موجود وجوب نیا هک یآن در یعنی ؛دارد هم موصوف هک

 صـفت  تحقـق  ،رون یا از .شوند یم موجود آن یک در معلول وجود و تامهعلت  چون ؛است موجود
تـوان گفـت تقـدم رتبـی وصـف بـر        نمی .)53، ص1388 ،فیاضی( ستین موصوف تحقق از پیش

نداشتن موصـوف بـر وصـف اسـت کـه از       تقدم زمانی ،زیرا آنچه مهم است ؛ایراد داردموصوف نیز 
 تقـدم رتبـی  ؛ ولـی  مانند تقدم محمول بر موضوع یا حال بـر محـل اسـت    بوده،نظر عقلی محال 

  .این محذورات را ندارد ازیک  هیچ



 

154  

ال 
س

م ـ 
زده

یا
مار

ش
ه 

 ـ 40
ابس

ت
 تان

13
91

  

 لازم هک ـ ماننـد تسـاوي نسـبت و حاجـت     یثبـوت  صـفات  در لکمش نیا ،از سوي دیگر
در اینجـا   ،اسـت  ،کند می در رفع ایراد آنجا کفایت يماهو تقرر اگر و است وارد زین ندا تیماه

 ،ایـن وصـف   اینکـه  علاوه بر .دنیز تقرر ذاتی و ماهوي معلول در مرتبه علت کافی خواهد بو
تواند موجود نباشد و با این حال وصف قرار بگیرد  می ثبوتی است نه وجودي و مفاهیم ثبوتی

 که وصف ماهیت معدومـه در حـال عـدم قـرار     مانند حاجت یثبوت صفات از يرایبس همانند
  .)94ص ،1405 ،یزدي مصباح( گیرد می

ایـن   براساسزیرا  ؛خداوند در افعالش استبودن  که لازمه این قاعده مجبور، ایندومایراد 
 ـ  باشد میرابطه فعل با فاعل در فرض تحقق علت تامه وجوب  ،قاعده ت و خداوند نیز کـه عل

انجام آن کار واجب و ضروري خواهـد   ،در فرض اراده بر انجام کاري ، پستامه هستی است
 ،1380 ،ییطباطبـا  / 57، ص1388 ،فیاضی( بود و دیگر اختیاري بر ترك آن نخواهد داشت

 مختار فاعل اراده و اریاخت با هک یوجوب زیرا اولاً، ؛این ایراد نیز نادرست است .)169ـ168ص
 ـگ یم ـ نشـأت  مختـار  فاعـل  از هک ـ یوجوب نیبنابرا ؛ندارد اریاخت با یافاتمن ،شود حاصل  ،ردی
 اسـت  شـده  واجـب  مختـار  فاعـل  خواسـت  بـا  چـون  ،نـدارد  فعلشبودن  ياریاخت با یمنافات

ــ يجــواد / 346ص ،9ج ،1379 ،ملاصــدرا(  ،یخراســان / 246ـــ127 ص ،3ج ،1386 ،یآمل
قت با بندگان از ناحیه خود خداونـد  که وجوب رحمت و شف گونه همان .)173ص ،1ج ،1409

 اثـر  وجوب ،از سوي دیگر .)12: انعام» (ۀالرحم کتب علی نفسه« :بر خودش واجب شده است
 اسـت  دور اش لازمه چون ،ندک مجبور آن تحقق بر را فاعل ،اثر نیا است محال و است علت

  .)59ص ،1381 ،طباطبایی(
؛ )309ص ،1367 ،میردامـاد ( باشـد  میقـد  لمعـا  هک است آن قاعده يکه مقتضااین ،سومایراد 

 ـ هک است آن میقد اند گفته ،رو نیا از .نباشد نداشته وجود آن يبرا يمبدأ هک معنا بدین  يبـرا  یاول
 حـدوث  ارکان هکنیا با ؛نباشد یزمان حادث ،عالم هک است آن اش لازمه ،سخن گرید به و نباشد آن

 معـه  نیک لم و االله انک« :است شده وارد تیروا صدها رد چون ،هاستّ  نبوت همه ارکان ،عالم یزمان
است که به نظر فلاسفه عقلی است و تمام ادلـه ظـاهري   اي  این نکته نیز تنها لازمه قاعده». یش
  .)64، ص1388(فیاضی،  تأویل است مقابل آن محکوم به توجیه و در

سـن و قـبح عقلـی و    اینکه بحث اختیار و تکلیف شرعی انسان بر تبیین از ح ،پنجمایراد 
به آن را  یا مانند فلاسفه و کنیداگر مانند اشاعره آن را انکار  .شود مبتنی می نوع نگرش بدان

بحث مشهورات و مدرکات عقلی عملی برگردانید و از ح  سـن و قـبح   سن و قبح عقلـی بـه ح
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سـن  یـه ح نظر اشاعره که نیازي بـه توج  براساسزیرا  ؛ماند نمی اشکالی باقی ،ی برسیدعقلای
ماند که آن هم با تـوجیهی کـه    می تکلیف باقیبودن  اخذه نیست و فقط ایراد لغوعقاب یا مؤ

قابلیت این را دارند کـه   ،چون سنخ افعال اختیاري ضروري ؛شود می حل ،اند این فلاسفه داده
شخصـی   مثلاً ؛خلاف قسم دوم که چنین قابلیتی را ندارد بر ،تکلیف شرعی بدان متوجه شود

ولی به دنبال آن مواخذه و عذابی هست کـه دردش بـیش از    ،داند کار حرام لذت دارد می که
و  معلول یک سري عوامـل کردن  این دوري هرچند ،کند می از آن دوري قطعاً ،لذت آن است

یـد کـه سـر از    بـه صـورتی تبیـین نمای   آن را  اگـر ؛ ولـی  مبادي باشد که در اختیار او نیسـت 
 ،تـوجیهی کـه توسـط فلاسـفه ارائـه شـد       ،عقل عملی در نیـاورد مشهورات عامه و مدرکات 

زیرا در نظر عقل نظري هیچ تفاوتی میان حرکت اضطراري دسـت شـخص    ؛نیستساز  چاره
 .وجود نـدارد  ،یابد می را) ضرورت علّیبه حکم ( مریض با عملی که در خارج صورت ضرورت

ارادي و  غیـر  لرزد و این لـرزش  می اعضاي انسان ،که وقتی در هنگام ترس گونه یعنی همان
و آن عامل نیز ناشی از عوامل دیگري است که در نفس انسان  باشد ناشی از عامل ترس می

در اعمال به ظاهر اختیاري انسان نیز  ،رسد می الوجود طور تا به واجب گذارند و همین تأثیر می
مل است و عوا ناشی از یک سري ،دهد و حرکت دست در حالت نوشتن می همین حالت روي

تنهـا تفـاوت میـان ایـن دو      .الوجود برسند واجب تا به یابند میادامه  ،ندآن عوامل چون بالغیر
شـود و قسـم    مـی  اختیـاري نامیـده   غیـر  در لغـت  ،گروه افعال این است که قسم اضـطراري 

  .)32ص ،2ج ،1418 ،صدر( اختیاري ،ضروري
 ،نـد ا که در تحقق علت تامـه دخیـل   ه اموريکایناست این ایراد داده شده  بهکه  پاسخی

 ،نمایـد  مـی  زیرا آنچه علت تامه را تمـام  ؛کنند نمی گونه اجباري براي فاعل مختار ایجاد هیچ
 ).70ص ،1ج ،1405 ،یاسین لآ( علت تامه وجود ندارد ،اراده فاعل است و تا آن محقق نگردد

فعل فاعـل ارادي   ،لت تامهعشدن  کار نیست و با وجود اراده و تمام وجوب و ضرورتی نیز در
 ،سبزواري: كر.( هرچند به واسطه تحقق علت تامه تحقق آن فعل ضروري باشد ،بوده است

  ).175ص ،1383
اگرچه مبادي اراده و افعال اختیاري از قبیـل حرکـات و افعـال خـارجی انسـان       ،از سوي دیگر

بـه نحـو موجبـه    ؛ ولی ددگر می وگرنه مستلزم تسلسل ،همواره مسبوق به مقدمات اختیاري نیست
این مقدمات در برخی موارد نیز تعلمیـات  بودن  نشانه اختیاري .تواند مسبوق به اراده باشد می جزئیه

ایـن   علاوه بر اینکه .تقویت اراده و تقویت تعقل و ایجاد ملکه تقوا و شجاعت است دربارهاخلاقی 
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؛ تحت نفـوذ اراده انسـان نیسـت    چه در برخی موارد به صورت مستقیم و بدون واسطهمقدمات اگر
 به تدریج حالاتی در شخص ایجاد ،با انجام مقدماتی که بدون واسطه در اختیار شخص استولی 
 ،مطهـري ( خواهـد  مـی  شوق و عزمش بر همان اساسی باشد کـه  شود تا تصور، تصدیق، میل، می

  .)625ـ623ص ،6ج ،1376

  ضرورت علّیمخالفان  دیدگاه. 3

از علماي اصـول شـیعه و محققـان معاصـر معتقدنـد قاعـده       اي  عده ،مادر مقابل مشهور حک
آنـان   .مختـار نادرسـت و محـال اسـت    ي هـا  فاعلبه واسطه تعارض با اختیار  ضرورت علّی

نه رجحان دارد و نه ضروري اسـت و از   ،اش معتقدند تحقق معلول در ظرف تحقق علت تامه
 دیبا ای و داد تن جبر به و رفتیپذ را قاعده دیاب ای ،جبر مستلزم قطعاً فلاسفه دگاهیآنجا که د

شـوق   ،میل ،تصدیق ،تصور( اراده و مبادي آنزیرا  ؛دیشک دست قاعده از و رفتیپذ را اریاخت
یـاري اسـت   اخت غیر در اختیار نفس نیست و ناشی از امور) امور دخیل در فعل اختیاري و دیگر

شـوق و اراده بـه انجـام آن     ر، تصدیق،تصو ،مل در مصلحت امريو گاهی نیز که نفس با تأ
ناچـار حصـول آن بـراي    ه شود و ب می نقل کلام به همین شوق نفسانی ،کند می کار را ایجاد

بنابراین اراده انسـان یـا بایـد بـه ذات      ؛نفس باید به امري برسد که خارج از ذات نفس است
اید بـه اراده ازلـی   رسد و یا ب می شخص مرید برسد که خودش و فعلش منتهی به ذات واجب

  .)68ص ،1409 ،خراسانی / 171ص ،1ج ،1374 ،غروي( برسد
امـر دیگـري بـه     ،میـل و اراده  تصور، تصـدیق،  ازپس این افراد این است که آیا پرسش 

شـود یـا تنهـا اراده بـه کمـک      ام طلب و سلطنت وجود دارد تا باعث تحریک اعضاي بدن ن
سـت از شـوق   ا ده به اعتقاد این افـراد عبـارت  ارا .گردد می تحریک عضلات باعثاش  مبادي

فایده آن براي انسان به تصـویر کشـیده و تصـدیق     اکید نفس به سمت انجام کاري که قبلاً
 ،از سـوي دیگـر   .صفتی است غیر از قدرت و اقتدار نفس بـر انجـام کـار    ،شده بود و این امر

کـه از خـارج و در اثـر    بل ،فعـل اختیـاري نفـس نیسـت     ،اش این حالت نفسانی همانند مبادي
شده این اسـت کـه    پرسش مطرحپاسخ  ؛ بنابراینگردد می عوامل خارج از نفس بر آن عارض

امر دیگري وجود دارد که سـلطنت و اقتـدار نفـس     ،اراده و فعل خارجی از سوي انسان میان
 ،نـائینی ( د و نفس به واسطه آن توان مخالفت بـا مقتضـاي علـت تامـه را دارد    شو می نامیده
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  .)131ـ130ص ،1ج ،1417
کند و ناشی از تصـور فایـده یـک     می اراده عرضی است که در نفس حلول توضیح اینکه

ه همان اعمال اختیار ک؛ ولی عمل و تصدیق بدان و میل و شوق اکید به انجام آن فعل است
زند و معلول اراده نیست  می عمل و فعلی است که از نفس سر ،باشد قدرت از سوي نفس می

بلکـه معلـول    ،اراده ضروري گردد تحقق آن در فرض تحقق ،ضرورت علّیقانون  براساستا 
اعمـال   :گیرد می دو فعل صورت ،بنابراین در هر فعل خارجی در حقیقت ؛باشد نفس آدمی می

ضـرورت منـافی بـا اختیـار      ،از این دو فعلیک  هیچ در .قدرت و اختیار و تحقق فعل خارجی
 اختیار معلول اراده نیست تا گفتـه شـود بـا تحقـق آن    اول گفته شد  زیرا در فعل؛ وجود ندارد

چه به خاطر تحقـق  فعل دوم نیز اگر .گردد می اختیار نیز ضروري )که همان شوق اکید است(
نفـس بـر   ایـن ضـرورت ناشـی از اختیـار و اقتـدار      ؛ ولی یافته است فعل ضرورت ،اش خارجی

 / 91ـ ـ90ص ،1ج ،1368 ،خویی( اختیار نیستضرورت بالاختیار است و نافی  انتخاب بوده،
  .)50ص ،2ج ،1417 ،همو

و و تمام مرجحـات   یابد میبه انجام عملی  وقتی انسان میل و شوق اکید و اراده بنابراین
 تـوان باز هـم   ،رود می وجوه رجحان آن برایش مهیا شده، تمامی موانع تحقق آن نیز از میان

و  یعنی نباید اراده را علت تامـه تحقـق فعـل دانسـت     ؛دارد که آن عمل را انجام ندهدآن را 
رفتن اختیار  میانیافتن آن عمل و از  موجب ضرورت ،حصول شرایط و علل و معدات آن عمل

پس از حصول و تحقق شرایط و فقـدان   ،گردد می فعلی که در خارج محقق .گردد نمی انسان
ناشی از اعمال قـدرت و اختیـار   ، )چنانچه فلاسفه معتقدند( موانع و شوق اکید از سوي نفس

و به عبارت دیگر ناشی از سلطنت نفس است که با وجود تحقق علت تامه یـک شـیء    نفس
تواند عملی را انجام ندهد و این اعمال قدرت و اختیار چیزي سواي اراده که جـزء   می باز هم

نـد دلیـل   ایشان جهت اثبات نظـر خـویش بـه چ    .باشد می ،اخیر علت تامه دانسته شده است
  :از اند عبارتکه اند  تمسک نموده
افعال اختیـاري و ارادي   .طبیعی تفاوت وجود داردهاي  افعال اختیاري و معلول میان :دلیل اول

نفس است و نفس نیز قدرت بر فعل و تـرك آن افعـال دارد    ،د و فاعل این افعالننیاز به فاعل دار
دهد و هیچ ضـرورتی بـراي نفـس وجـود      می جامافعال را ان ،و نفس با کمک اراده و سلطنت خود

بلکه از صـمیم ذات   ،ندارد و قدرت بر انجام فعل امري نیست که از خارج بر آن عارض شده باشد
هـاي   بـر خـلاف معلـول    .زیرا خداوند نفس را بدین صورت خلق کرده اسـت  ؛شود می نفس صادر
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علـل  شـدن   ل طبیعی است و بـا محقـق  طبیعی که اراده و اختیار ندارند و تحقق آنها وابسته به عل
  .)56ص همان،( گردد می تحقق آن امور حتمی و ضروري ،طبیعی

آن را  نـام  تـا  بینیم نمی اراده سواي امري واقعاً مااینکه  کردتوان  می نقدي که بر این استدلال
 اقتـدار  و طلب با مفهومی نظر از اگرچه ارادهو  است اراده همان مذکور طلب بنابراین ؛بنامیم طلب
 نیز قدرتی و سلطنت چنین شامل که است وسعتی داراي مصداقی نظر از ولی ؛است متفاوت نفس
حالتی اسـت   ،توان گفت شوق اکید و عزم و اجماع نفس بر انجام یا ترك یک عمل نمی و شود می

  .شود می از حصول این حالت ایجاد که پیش
و اینکـه معلـول مرتبـه     علـت و معلـول  سنخیت و تناسب میان  براساساین قاعده : دلیل دوم

یابد و از آنجـا کـه فعـل     می جریان ،یابدباید ضرورت  نازلی از علت است و در مرتبه وجودي علت
مباین بـا آن   بلکه ذاتاً ،مراتب علتش نیست اختیاري درون ذات علت و فاعلش نیست و از شئون و

فعل اختیـاري انسـان ناشـی از اراده و    پس  .افعال اختیاري مستند به مبدأ سنخیت نیست ،باشد می
که مبنـاي قاعـده   ایراد این استدلال این .)همان( باشند نمی ،ندناپذیر آن که ضروري و تخلفمبادي 

و اینکه معلـول مرتبـه نـازلی از علـت      رابطه علت و معلول بیان نمودهی را سنخیت و ت علّرضرو
بـه ایـن صـورت کـه فعـل      ؛ ولـی  باشـد  میاگرچه مبانی این قاعده اصل علیت  که است در حالی

تا تمـام احتمـالات نبـودنش مرتفـع نگـردد و بـه حـد         ،خارجی که معلول اراده فاعل مختار است
مگر با التزام به امکان تـرجیح بلامـرجح و اتفـاق و در نهایـت      ،موجود نخواهد شد ،ضرورت نرسد

  .ابطال اصل علیت
 ـا خـود  وجدان درهرکس  زیرا ؛است يضرور و یهیبد ،یت علّرضرو بطلان: دلیل سوم  را نی

 ـفاعـل اخت  هم باز ،اراده فاعل بر انجام و فعل تامهعلت  شدن تمام وجود با هک ابدی یم  هک ـ دارد اری
 این دلیل نیز چیـزي جـز تکـرار مـدعا و ادعـاي      .)41، ص1388(فیاضی،  ندهد انجام را فعل آن
  .کند نمی چیزي را اثبات ،دلیل است و صرف ادعاي بداهت بی

 ـچ فـلان  گفـت  تـوان  ینم رایز ؛است معدوم ،شود موجود يزیچ هکنیا از پیش: چهارم لیدل  زی
 هـر  ينیـز بـرا   عـدم  .شـود  مـی  گرنه ارتفـاع نقیضـین  ، وستین هم معدوم یول ،نشد موجود هنوز

 قطعـاً  بـودنش  معـدوم  ظـرف  در هرچیزي .به نحو ضرورت شرط محمول ضروري است یمعدوم
 ـآ یم شیپ نیضینق اجتماع وگرنه ،است الوجود ممتنع  ،اسـت  وجـودش ممتنـع   کـه  يزی ـچ هـر  .دی

 آن يبـرا  یوجـوب  نه ،معلول افتنیوجود ازپیش  نیبنابرا ؛دارد تیاولو نه و است واجب نه وجودش
که ظاهر این بیـان   زیرا همچنان ؛استدلال نیز مخدوش استاین  همان).( یتیاولو نه و است ثابت
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تقـدم   ،سـفه مـورد نظـر فلا  ؛ ولی معلول بر وجودش ایراد دارد تقدم زمانی ضرورت ،دهد می نشان
دهـد و تنهـا بـه     مـی  ضرورت و وجود معلول دریک زمان روي ،که تصریح شد رتبی است و چنان

معلـول   ،از وجود پیش اینکه علاوه بر. تفکیک و لحاظ عقل این تقدم و تأخر قابل تشخیص است
ولی از حیث ذات و بدون توجه به ایـن شـرط کـه     ؛معدوم است ،زمانی و به شرط محمول از نظر

  .نه موجود است نه معدوم ،مربوط به وقوع خارجی و زمانی است

 نتیجه

سابق معلـول بـه عنـوان یـک مطلـب       ضرورت علّیقاعده  ،ادله و شواهدي که بیان شد براساس
اشـی از خلـط   ن که بر ادله فلاسفه گرفتـه شـده،   بیشتر ایرادهایی .بدیهی و عقلی قابل اثبات است

چندین نتیجـه از ایـن قاعـده     .میان تقدم و تأخر رتبی و زمانی میان ضرورت و وجود معلول است
 ،نشـود  ممتنـع  يزیچ عدم تا؛ وجدی لم عدمه متنعی لم ما ءیالش« :از اند عبارت که گردد می استنباط
 هـر  علیـت  ؛لّیۀالع واجبۀ تامۀ علّۀ لک«، )359ص ،3ج ،1386 ،یآمل يجواد( »شد نخواهد موجود
 معلـولٍ  کـل « و )223ص ،1ج ،1379 ،ملاصدرا( »نباشد یا باشد مختار ،است واجباي  تامه علت

  .است ناتمام كتر و فعل صحت به قدرت فیتعر .)همان( »المعلولیۀ واجبۀ
ایرادهـاي مهـم و    ،با بررسی ادعاهاي علماي اصول فقـه شـیعه و مخالفـان قاعـده ضـرورت     

  :از اند عبارتکه  آید می اساسی به دست
پـس از تحقـق    رساند و در نتیجـه  نمی معلول را به ضرورت ،این ادعا که علت تامه ،اولاً

 ،نفس انسان در انجام یا عدم انجام عمل اختیـار داشـته باشـد    ،علت تامهشدن  اراده و کامل
لتی سـت از حـا  ا اراده عبـارت انـد،   که فلاسفه بیان کـرده  گونه است و همان یدلیل بی ادعاي

مقدماتی ایجاد شده است و عزم بـر انجـام یـا تـرك عمـل      آمدن  نفسانی که به دنبال فراهم
علـت معنـا نـدارد و     دیگـر انفکـاك معلـول از    ،ایـن حالـت  آمدن  گردد و با فراهم می محقق
از میـل قلبـی   اي  تـوان مرحلـه   نمی بنابراین ؛دهنده عدم تحقق این حالت نفسانی است نشان

را شوق اکید و عزم نامیـد و مـدعی شـد     یا تنفر او از انجام عملی يرکاشخص براي انجام 
و توانایی و اقتدار نفس بر مخالفت بـا مقتضـاي علـت تامـه      اراده محقق شده ،در این مرحله
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امـري سـواي    ،اقتـدار نفـس و طلـب آن    بنابراین ؛است ضرورت علّیعدم وجود دهنده  نشان
ین قاعده چیزي جـز دعـواي لفظـی و رجـم بـه      شوق اکید و عزم نیست و ادعاي مخالفان ا

غیب نیست و این حالت نفسانی جز با وجدان قابـل شـناخت و شناسـاندن نیسـت و عقـل و      
فراتـر از اراده   ،اقتـدار و سـلطنت نفـس    توان ثابت کرد می نه ؛ندا جربه در این مسئله ناتوانت

م نفس توان مخالفـت بـا   است و اراده و شوق اکید حالتی در نفس است که با وجود آن باز ه
توان اثبات نمود که سلطنت و قدرت نفـس داخـل در شـوق اکیـد و اراده      می آن را دارد و نه

 حبر این اساس، اگر ادعاي علماي اصول فقه در خصـوص اصـطلاح و معنـاي مصـطل     .است
مخـدوش و ادعـایی    هـا  و جـواب هـا   نقـض  کلام هر دو طـرف در تعریـف اراده،   ،اراده است

را حـالتی در   و آن انـد  با توجه به تعریفی کـه فلاسـفه از اراده ارائـه داده   ؛ ولی ستدلیل ا بی
عملـی  هرگـاه   و در نتیجـه  گـردد  مـی  از آن عمـل محقـق   بلافاصله پـس دانند که  می نفس

 ،دهد کـه ایـن حالـت محقـق نشـده اسـت       می نشان ،مفاد شوق و میل انجام نگیرد براساس
  .گردد می بطلان کلام مخالفان قاعده واضح

که علماي اصـول فقـه    گونه همان ،اینکه اگر به این قاعده معتقد نباشیم ایراد دیگر ،ثانیاً
 اي پدیـده زیرا معلول به عنـوان   ؛شویم می به ترجیح و ترجح بلامرجح گرفتاراند،  متوجه شده

نیـاز  به علتی شدن  و موجودشدن  نسبت به وجود و عدم متساوي است و براي محقق ،ممکن
از کـدام   هیچ حال اگر .را ایجاد کند آن ،تا با توجه به رجحان وجود آن نسبت به عدمش دارد

 بـاقی  پرسـش همواره ایـن   ،طرفین وجود و عدم به حدي نرسد که طرف مقابل مرتفع گردد
بـراي   ؛ بنـابراین موجود شده اسـت  ،توانست معدوم باشد می چرا معلولی که هنوز که ماند می

 ،وجود آن به حد ضرورت برسد تا ترجیح جانب وجـود نسـبت بـه عـدم    باید  ،ها تحقق معلول
از طـرفین وجـود و عـدم    یـک   هـیچ  توان به استناد اینکه در مواردي نمی .بدون مرجح نباشد

زیرا  ؛نفس قادر است تا کاري را انجام دهد یا ندهد ،ضرورت ندارد و رجحانی نیز وجود ندارد
نه دلیل عقلی دارد و نه دلیلی از  ،هیچ طرف وجود ندارداین موارد رجحانی بر  اثبات اینکه در

تواننـد ادعـاي    مـی  از طرفین این دعواهریک  تمسک به وجدان نیز راهگشا نیست و .تجربه
  .نمایند مستند به وجدان خود را
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حالـت  نکته دیگري که در مدعاي مخالفـان ایـن قاعـده وجـود دارد اینکـه نقـش        ،ثالثاً
آیـا از سـنخ    ؛نمودن یا عدم انجام یک عمل مشخص نیست محققاقتدار و سلطنت نفس در 

ایـن   از در مرحلـه پـیش   ادعاي اینکه علـت  ،علیت است یا امر دیگر؟ اگر از سنخ علیت باشد
علیـت نفـس   کـه  شود  می پرسیدهزیرا از ایشان  ؛دلیل است ادعایی بی ،حالت تامه شده است

توانـد داشـته    مـی  معلول چند علت تامـه علیت تامه است یا ناقصه؟ مگر یک  ،در این صورت
تمـام شـده اسـت؟ آیـا بـه مجـرد        ادعا شده علیت در مرحله پیش ،باشد و اینکه به چه دلیل

علـت تمـام    توان حکـم کـرد   می ،شوق اکید ایجاد شده ،رسد در مرحله قبل می اینکه به نظر
اسـت و مسـتلزم    تر ایرادش روشن ،از سنخ علیت نباشد گذاري نفستأثیرشده است؟ اگر این 

  .باشد میانکار اصل علیت 
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